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 726 تشیّع اهل زندگی سبک در الزام قاعدة تطبیقات  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

 تشیّع اهل زندگی سبک در الزام قاعدة تطبیقات
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 چکیده

 و است اجماعی قواعد از بلکه فقهی مشهور قواعد از الزام قاعدة
 نظر اتفّاق امامیّه فقة در آن جریان و قاعده اثبات بر شیعه فقهای
 و امامیّه مذهب مخالفان کردن ملتزم الزام، قاعدة از مراد دارند،
 ددارن اعتقاد آن به خودشان که است تکالیفی و احکام به کفاّر

 که است فقهی قاعدة یک الزام قاعدة شیعه، فقهای دیدگاه از بنابراین
 را مذاهب سایر پیروان یا سنّت اهل پیروان سازدمی مجاز را شیعه

 همین به گردد منتفع رهگذر این از و سازد ملزم خود معتقدات به
 که اسلام. دارد فقه در خاصّى جایگاه الزام قاعدة از بحث مناسبت

 اندیشه باور، های¬عرصه در تنها نه است آسمانی و الهی آئین یک
 بلکه است، نموده عرضه جامعی های¬دیدگاه انسان، علمی گرایش و

 بر مبتنی نبایدهای و بایدها ها،دستورالعمل نیز عملی هایحوزه در
 به توان¬می آن، هاینمونه از که است نموده وضع منطقی مبانی

 فقهی همزیستی عنوان با آن از که ایقاعده نمود، اشاره «الزام قاعدة»
 این اساس بر دهدمی نشان تحقیـق از حاصل نتایج. است شده یاد

 و اعتقاد بدان خود که قوانینی و احکام همان بـه مذهبی هر قاعده،
 اَلزِمُوهمُ» معروف حدیث معنای همان این شود،می مُلزم دارد باور
 ایاعدهق نیز کاربرد و گستره نظر از. باشدمی «اَنفسُهَُم بِهِ اَلزَمُوا بمِا

 اکثر در یا همه در شخصیّه، احوال ابواب بر علاوه که عامّ، است
 .اجراسـت قابل فقهی، ابواب
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 مقدمه

بلکه از قواعد اجماعی است و  فقهی الزام از قواعد مشهور ةقاعد
فاق نظر اتّیّه امام ةفقهای شیعه بر اثبات قاعده و جریان آن در فق

ه و ان مذهب امامیّفالزام، ملتزم کردن مخال ةدارند، مراد از قاعد
 ار به احکام و تکالیفی است که خودشان به آن اعتقاد دارندکفّ

بنابراین از دیدگاه فقهای شیعه، قاعدة الزام یک قاعدة فقهی است که 
سازد پیروان اهل سنّت یا پیروان سایر مذاهب را شیعه را مجاز می

به همین  خود ملزم سازد و از این رهگذر منتفع گرددبه معتقدات 
بر این جایگاه خاصّى در فقه دارد،  الزام ةبحث از قاعدمناسبت 

اگر این قاعده نباشد بازار و پایه» :اندبرخی از بزرگان فرموده اساس
 «.ماندنمی پا بر جاای برای مسلمانان 

ک ی گرالزام بیان ةقاعدباید گفت که  الزام ةمفاد قاعددر رابطه با 
 از هر گروهی است ه با مخالفین خودامامیّ ةیعشگونه روش تعامل 

تواند در مواردی که از جهت بر اساس این قاعده، شیعه میچرا که 
تباین یا تضاد  ،ین احکام فقهی خود و مسلک دیگرب آثار وضعی

انتفاع از گذر ملزم کردن  ین، اوجود دارد به نفع خویش سود جوید
 پس محلّ. گرددغیر شیعی به مقتضای مسلک او حاصل میفرد 

ت آن حکمی ه قایل به صحّالزام جایی است که ما امامیّ ةجریان قاعد
دانند نباشیم و گر نه اگر که مخالفان آن را علیه خودشان ثابت می

الزام  ةت این حکم باشیم این حکم، مورد قاعدما معتقد به صحّ
. نخواهد بود بلکه مثل سایر احکام شرعی لازم الاجرا خواهد بود

مثلاً اگر یک مرد سنّی، زن خودش را در یک مجلس سه طلاقه 
تواند با آن زن ازدواج کند با کند مطابق این قاعده مرد شیعی می

اینکه به اعتقاد امامیّه سه طلاقه کردن در یک مجلس باطل است 
-اینکه مرد سنّی معتقد به صحّت آن است شیعه میاماّ با توجّه به 

 تواند او را طبق مذهب خود بر جدایی از زن الزام نماید.

ها بدون در تحقیقات نشان داده است که زندگانی اجتماعی انسان
های دینی، به صورت طبیعی اختلافاتی را نظر گرفتن عقاید و گرایش

ا عادتاً در پی جست و هدر پی دارد بعد از پیدایش اختلاف، انسان
هایی هستند تا حقوق خویش را در نزاع استیفاء نموده، از جوی راه

ضایع شدن آن جلوگیری نمایند. در این میان کاوش و تفحَص از 
تواند طرفین نزاع را با قانون مورد پذیرش طرف هایی که میراه

مقابل به یک نتیجه مطلوب و قابل قبول برساند در اولویّت قرار 
شود و با الزام دارد اینجاست که قاعدة الزام عملاً وارد میدان می

کردن پیروان ادیان و مذاهب ـ به ویژه اهل سنّت ـ به آثار قوانین 
مندی از آن توسط فرد شیعی، به نزاع طرفین ـ که افراد خود و بهره

 دهد.   آن پیرو دین یا مذهب واحدی نیستند ـ خاتمه می
الزام جایگاه خاصّى در فقه  ةبحث قاعد که پس بسیار واضح است

تقابل و قانون  ةبه شیو ة مهمّخواهد داشت، چرا که نظر در این قاعد
بلکه با غیرمسلمانان از سایر ادیان در ابواب  ،تعامل با اهل عامّه

فقهی مانند: طلاق، شهادات، معاملات، و غیره کاربرد دارد  مختلف
د، گیراسی مورد استفاده قرار میو هم در باب فقه قضایی و فقه سی

آنجا که مرافعات مذاهب دیگر )اهل سنّت یا اهل کتاب( به یک 
آید که آیا قاضی حاکم یا قاضی شیعه عرضه شود این سؤال پیش می

تواند بر طبق مذهب خود بین آنها قضاوت کند؟ و طبق شیعی می
ب شده تا قاعدة الزام بین آنها حکم صادر نماید یا نه؟ این امر موج
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های مختلف ها و ویژگیشناخت و تبیین این قاعده و بررسی شاخه
آن و بیان ادلّه و مبانی فقهی و عملی آن از امور ضروری و کاربردی 
جهان اسلام به ویژه جهان تشیعّ به شمار آید پس با توجّه به کلام 
بزرگان در رابطه با قاعدة الزام، که هر یک آن را جهت آسان سازی 

دانند و با توجه به اینکه ر شیعه و از لوازم ارتباطات اجتماعی میامو
این قاعده برای رفع مرافعات میان ادیان ـ به خصوص در عصر ما و 
ارتباطات تنگاتنگ موجود میان اقشار مختلف ـ بسیار مؤثر و 
راهگشاست ضرورت بررسی این قاعده را در ابعاد مختلف فقهی و 

به همین منظور هدف عمدة ما در این حقوقی در پی داشته است 
نوشتار آن است که با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی و با 
تکیه بر نظرات فقهای عظام شیعه، در حدّ توان خود به بررسی یکی 

تطبیقات قاعدة »ها و مبانی فقهی این قاعده تحت عنوان از ویژگی
و مصادیق این قاعده پرداخت کرده « الزام در سبک زندگی اهل تشیعّ

 را در عقود ، ایقاعات و عبادات مورد بررسی قرار دهیم.
 

 پیشینة تحقیق  
های انجام گرفته شده از میان فقیهان نخستین، اوّلین کسی طبق بررسی

که به مضمون این قاعده فتوی داده است مرحوم شیخ طوسی در کتاب 
ه برد« دة الزامقاع»شریف تهذیب الاحکام است بدون اینکه نامی از 

مَن طَلَّقَ اِمرَأتَهُ و کانَ مُخالفِاً وَ لمَ یسَتَوفِ »فرمایند: باشد، ایشان می
س )هرک« شرَائطَ الطَّلاقِ الاّ اَنَّهُ یَعتقدُ أنّه یَقعَُ بِهِ البَینونةُ لزَِمَه ذلِک

ـ از اهل سنّت ـ زن خود را طلاق دهد و شرائط معتبر در طلاق را 
آن جهت که این سنّی معتقد به صحّت آن است با  رعایت نکند از

چنانکه شیخ ( 1چنین طلاقی جدایی و مفارقت حاصل می شود( )
یحضره الفقیه و لادر کتـاب من  درکافی و شیخ صدوق کلینـی

ای نداشتهگفتارشان به آن اشاره در کلمات و همچنین، شیخ مفید
ن قاعده در میان رن پنجم ایقاسـت کـه تـا  نشانگر آن انـد. ایـن

مهجور واقع شده است و نیز اوّلین کسی  اصحاب ما معروف نبوده و
که از قاعدة الزام، تعبیر به قاعده نموده است مرحوم صاحب جواهر 

در بحث « کتاب الأمر بالمعروف و النهّی عن المنکر»است. وی در 
 از اقامة حدّ در فرعی که سلطان شخص را بر اقامة حدّ مجبور نماید

بَل یَنبَغِی القطع ......لِقاعدة الزامهم بمِا ألزَمُوا بِهِ اَنفسُهَُم و »گوید: می
( و با گذشت زمان از متأخرّان، کسانی چون: مرحوم آیت 2« )غیرها

الله خویی در اواخر جلد اوّل منهاج الصاّلحین دوازده فرع را به عنوان 
بزرگ موسوی عنوان کرده است و سیدّحسن بن آقا « فروع قاعده»

، سیدّ محمدّ حسینی شیرازی در «القواعد الفقهیّه»بجنوردی در 
مهذّب الاحکام فی »، سیدّ عبدالاعلی سبزواری در «القواعد الفقهیّه»

القواعد »، محمدّ فاضل موحدّی لنکرانی در «بیان الحلال و الحرام
ناصر  و «دروس تمهیدیّه فی القواعد الفقهیّه»، باقر ایروانی در «الفقهیّه

و سیدّ محمدّ کاظم « القواعد الفقهیّه»مکارم شیرازی در کتاب 
از جهاتی این قاعده را مورد بررسی « اَلقواعد»مصطفوی در کتاب 

و در رابطه با کاربردهای قاعدة الزم فقط به چند مثال  قرار داده
 اند. بسنده کرده

 

 

 

 تطبیقات قاعدة الزام در سبک زندگی اهل تشیعّ
توان برای قاعدة توجّه به مطالبی که در مقدمه ذکر شد میبا  .1

لزام ا ةبرداشت ما از قاعد چرا که ر کردتصوّ راتطبیقات زیادى  الزام
این است که عقاید و دین هر شخص براى او محترم است و این عقاید 

این معنى که دیگران در  مبناى تعامل دیگران با وى خواهد بود به
ب به عنوان ثانوى مترتّ را ت واقعىاید آثار صحّها بتعامل با آن

نمایند. بنابراین در تمام مواردى که اختلاف بین دو دین و مذهب 
برخى از بزرگان  به همین سببالزام جارى است  ةوجود دارد قاعد

ائل ى قطور کلّب بلکهاند الزام مورد خاصى را ذکر نکرده ةبراى قاعد
 .اندلاف شدهبه جریان آن در تمام موارد اخت

ى در مورد اختلاف الزام حتّ ةقاعددهد که تحقیقات نشان می .2
 :احکام بین پیروان یک مذهب نیز قابل جریان است براى مثال

اختلافات زیادى که در بین مراجع عظام شیعه وجود دارد و به تبع 
 ةدین هم اختلاف رخ خواهد داد، در همه این موارد قاعددر بین مقلّ

د خودش الزام جارى است. یعنى اگر عمل فرد مطابق با نظر مقلَّ
صحیح باشد، دیگران نیز باید آثار صحّت واقعى را به عنوان ثانوى 

الزام  ةبر کار او مترتّب کنند. و روشن است که این تفسیر از قاعد
چه تطبیقات گسترده و وسیعى در فقه خواهد داشت. براى نمونه، 

 باشدزن به نحو اجتهاد و یا تقلید معتقد  ،ازدواجمثلاً اگر در عقد 
که  باشدمرد معتقد  اامّ ؛پدر لازم نیست که در ازدواج باکره اذنِ

الزام را جارى نمود  ةتوان در این مورد قاعداذن پدر لازم است، مى
و مرد با اجراى این قاعده، نسبت به زن عقد صحیح را بدون اذن پدر 

الزام به این معنى تأثیر  ةاین، تفسیر قاعدبنابر .زوجه جارى نماید
کند و بسیارى از مشکلات ناشى از اختلاف عمیقى در فقه ایجاد مى

 اى فقط فروعهدر مقابل عدّد. نمایمى تقلید را در تعامل بین مردم حلّ
اند که از نظر ما الزام ذکر کرده ةمحدودى را به عنوان مجراى قاعد

چرا که  .ام در این موارد صحیح نیستالز ةحصر موارد تطبیق قاعد
توان برای این قاعده تطبیقات و فروعات زیادی را تصوّر کرد لذا می

این مقاله در پی آن است که با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی 
مهمتّرین کاربردهای قاعدة الزام را مشخّص و چگونگی استفاده از 

م قضات و حاکمان اسلامی آنها را تشریح نماید تا در صورت لزو
مستقیماً به آنها مراجعه کنند و در دادگاهای اسلامی در رسیدگی 
به دعاوی بین شیعه و غیر شیعه و حتّی بین مسلمان و غیرمسلمان از 

 آنها به نحو احسن استفاده نمایند.
 
 ـ شهادت در نکاح1

 بخلاف طلاق، شاهد گرفتن عقد نکاحصحّت در  هامامیّ مذهب طبق
 میّهمااا اهل سنّت بر خلاف امّ، لازم نیست بلکه مستحب است

 را باطل شاهدمعتقد به لزوم اشهاد در عقد نکاح هستند و عقد بدون 
واهد خ مسألهالزام همین  ةدانند بنابراین یکى از موارد تطبیق قاعدمى

پس چنانچه مردی از اهل سنّت ـ که معتقد است ازدواج بدون بود. 
به ازدواج خویش  بدون شاهد گرفتن زنى را ست ـاشهاد باطل ا

برای امامی نکاح آن زن، از جهت تطبیق قاعدة الزام جایز  درآورد
خواهد بود چرا که زوج سنّی معتقد است عقد بدون اشهاد باطل 

 است. 
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 728 تشیّع اهل زندگی سبک در الزام قاعدة تطبیقات  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

ند کنرا به عنوان اولین فرع ذکر مى این مسألهخویى  اللهّمرحوم آیت
یعتبر و لا ةکاح عند العامّالنّ فی صحةِ الاشهادُ رُعتبَیُ: »فرمایندایشان مى

ة على امرأة بدون إشهاد رجل من العامّ دَقَة وعلیه فلو عَعند الإمامیّ
 (3« )الإلزام ةجها بقاعدیعى أن یتزوَّبطل عقده وعندئذ یجوز للشّ

اجرای صیغة مطابق مذهب اهل سنّت، شاهد گرفتن به هنگام »     
به نحوی که اگر کسی شاهد نگیرد ـ است  برو معت لازم نکاحعقد 

ه این شرط در نزد علماى امامیّی که حال  ـدر عقدش باطل خواهد بود
ا بت بدون حضور شهود، بنابراین اگر مردى از اهل سنّ .معتبر نیست

عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر زنی 
تواند بر طبق مذهب مىاو نشده است، در این صورت مرد شیعى 

 «.آن زن را به عقد خود در آورد ،الزام ةقاعد
این  «القواعد الفقهیّهدروس تمهیدیّه فی»الله ایروانی نیز در کتابآیت

 (4مسأله را از مصادیق قاعدة الزام برشمرده است. )
  
ـ همسریِ همزمان با عمّه و دخترِ برادرِ عمّه یا با خاله و دخترِ 2

 هخواهرِ خال
 بینیا او تواند بین زن و دختر برادر ه یک مرد مىامامیّ دیدگاهاز 

البتّه در صورتی  خواهر او جمع و با هر دو ازدواج کندزن و دختر 
تواند با پس به اعتقاد شیعه، شوهر می که عمّه و خاله رضایت دهند

را در عقد  اجازة همسر خود، برادرزاده و یا خواهرزادة همسرش
هیچ »قانون مدنی آمده است:  1049. در مادة اشته باشدنکاح خود د

تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد کس نمی
را  این جمع ا اهل سنتّ در ازدواجامّ(. 5« )مگر با اجازة زن خود

 تواندمی این مورد نیز پس شمارنددانند و عقد را باطل مىجایز نمى
 الله ایروانی درباشد. از علمای متأخرّ آیتلزام ا ةاز موارد تطبیق قاعد

این مورد را از مصادیق « دروس تمهیدیّه فی القواعد الفقهیّه»کتاب 
 هعمّ میانى سنّ مرد اگر یک بنابر این (3قاعدة الزام برشمرده است )

 از سوی دیگر هاو خواهرزادة آن و برادرزاده و خاله از یک سو،
د توانو این ازدواج باطل است لذا شیعى مىجمع کرد چون به اعتقاد ا

 .ازدواج کند ة او یا با آن خاله و خواهرزادة اوه یا برادرزادبا آن عمّ
در جلد اوّل منهاج الصاّلحین خویى  آیت الله دومین فرعى که مرحوم

بین  ة أو الخالة والجمع بین العمّ: »است مسألهاند همین ذکر کرده
ة،و صحیح على مذهب کاح باطل عند العامّالنّبنت أخیها أو أختها فی 

ة العقد على بنت الأخ أو الأخت مع ف صحّیعة، غایة الأمر تتوقّالشّ
ى بین ة أو الخالة، وعلیه فلو جمع سنّلحوق عقدها على إجازة العمّ

عى یالنکاح بطل، فیجوز للشّ ة أو الخالة وبین بنت أخیها أو أختهاالعمّ
 (2« )الإلزام ةاعدأن یعقد على کل منهما بق

ه و ت جایز نیست که شخصى با عمّبه فتواى علماى اهل سنّ»     
خاله یا هر دو ازدواج  خواهرِ خاله و دخترِ یا با ه وعمّ برادرِ دخترِ
ه یا دختر ها ازدواج کند، عمّتواند با یکى از آنفقط مى ـ بلکه کند

ه اگر ولى در نزد علماى امامیّ ـ او، خاله یا دختر خواهر او برادر
ه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و عقد بر دختر برادر عمّ

ه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. موافقت عمّ
ه و دختر برادر او را و یا خاله عمّ ،ى مذهببنابراین اگر شخصى سنّ

د او، این عقد باطل و دختر خواهر او را عقد کند، بنا بر مذهب خو

اند، در این صورت شخص شیعى مذهب، یک زن او نشده است و هیچ
 «.الزام با هر کدام آنها ازدواج کند ةتواند بر طبق قاعدمى
 

 ـ عدّة مطلّقة یائسه و صغیره3
 ـ زنی که بواسطه کهولت حائض نشود ـ زن یائسهبه عقیدة امامیّه 

ها با آن ششوهر اگر چهاست  اى که هنوز بالغ نشدههیا دختر بچّ
 لذا ؛ه نگه دارندلازم نیست عدّ بعد از طلاق نزدیکى کرده باشد

اهل  اامّ با فرد دیگرى ازدواج کنند. بعد از طلاق بلافاصله توانندمى
 ه را براى زنمخالف هستند و عدّ نظر شیعهسنّت در این حکم نیز با 

زدیکى کرده باشد واجب ها ننابالغ که شوهر با آن ةیائسه و دختر بچ
خویى سومین فرعى را که ذکر آیت الله دانند براى همین مرحوم مى
ه را در چنین طلاقى چون عامّه خود عدّ و است مسألهکنند همین مى

 نبنابر ایدانند باید نفقه زن را در این مدت پرداخت کنند واجب مى
اند توکند مىدیگرى ازدواج مرد ى با قه شیعه شود و حتّاگر زن مطلّ

شیعه  ،ىاول بگیرد یا اگر مرد سنّ شوهررا از  و خرجی خود نفقه
با خواهر  یتواند در چنین مواردشود و زن از اهل سنّت باشد مرد مى

تجب العدة على المطلقة الیائسة أو الصغیرة بعد : »این زن ازدواج کند
لى الدخول بهما على مذهب العامة، ولا تجب على مذهب الخاصة، وع

ذلک فهم ملزمون بترتیب أحکام العدة علیها بمقتضى القاعده 
المذکورة. وعلیه فلو تشیعت المطلقة الیائسة أو الصغیرة خرجت عن 
موضوع تلک القاعده، فیجوز لها مطالبة نفقة أیام العدة إذا کانت 
مدخولا بها وکان الطلاق رجعیا وان تزوجت من شخص آخر. 

فإنه یجوز له ان یتزوج بأختها أو نحو  وکذلک الحال لو تشیع زوجها
 (2« )ذلک، ولا یلزم بترتیب أحکام العدة علیها

اى که شوهر ت در طلاق زن یائسه و یا صغیرهدر مذهب اهل سنّ»
نگه  ة طلاقواجب است عدّ آن زنآنها نزدیکى کرده باشد، بر  اب

ه واجب عدّ ،ع در طلاق زن یائسه و صغیرهدارد، ولى در مذهب تشیّ
لزم هستند که ت، طبق این حکم آنها مُپس بر مذهب اهل سنّ .نیست

نى س ةه را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیراحکام عدّ
شود شیعه گردد از آن قاعده )لزوم نگهدارى عده( خارج مى ،مذهب

ه را از شوهر ام عدّایّ ةو اگر طلاق او رجعى بوده باشد جایز است نفق
ه ندارد جایز است در کند و چون بر مذهب شیعه عدّى مطالبه سنّ

ه ى شیعام با شخص دیگرى ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنّآن ایّ
اى را که طلاق داده زن یائسه و صغیره گردد، جایز است با خواهرِ

ام عده هستند، ازدواج کند ت در ایّاست و هنوز به مذهب اهل سنّ
  .«رعایت کند ه راو لازم نیست که احکام عدّ

 

 رق بدون شاهد و طلاق جزئی از همسـ طلا4
بر خلاف نکاح که اشهاد در آن در طلاق  شاهد گرفتن هاز نظر شیع
 طلاق بدون شاهد باطل لذا از دیدگاه امامیّه واجب است ولازم نبود 

طلاق باید به صیغة »قانون مدنی آمده است:  1134می باشد. در مادة 
طلاق و در حضور لااقلّ دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع 

عکس عقیده اهل سنّت است که آنها  دقیقاً حکم و این (3« )گردد
دانند. بنابراین ا در طلاق لازم نمىامّ ؛دانندشاهد را در نکاح لازم مى

شاهد طلاق دهد هر چند این طلاق  ى زن خود را بدونسنّمرد اگر 
 از نظر خود آنها صحیح است لذاچون ا از نظر شیعه باطل است امّ
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 و همکاران  محسنی  729
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اگر مردى قسمتى نماید. و نیز با آن زن ازدواج  دتوانمى مرد شیعی
مثلاً فقط یک انگشت او را طلاق دهد  ؛از همسرش را طلاق دهد

این  به صحّت است اما اهل سنّت قائل از نظر شیعه این طلاق باطل
اگر  در نتیجه شودزن واقع مى طلاق بر تمامى بوده و قائلند این طلاق

مردى از اهل سنّت قسمتى از همسر خود را طلاق دهد این عمل 
باعث جدایى همسر او شده و براى دیگران جایز است با این زن 

در ضمن فرع سابق خویى این فرع را  آیت اللهازدواج کنند. مرحوم 
لو طلق السنى زوجته من دون حضور شاهدین صح »د: انمطرح کرده

الطلاق على مذهبه کما انه لو طلق جزء من زوجته کاصبع منها مثلاً 
وقع الطلاق على الجمیع على مذهبه، وأما عند الإمامیة فالطلاق فی 
کلا الموردین باطل وعلیه فیجوز للشیعى ان یتزوج تلک المطلقة 

 (6« )اتهالإلزام بعد انقضاء عدّ ةقاعدب
ى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق اگر مرد سنّ»

دهد و یا مقدارى از بدن زن خود را، مثلاً یک انگشت از زنش را 
مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمام زن  مطابقطلاق دهد، 

باطل است دو مورد در هر ه این طلاق امامیّ در نزدشود ولى واقع مى
مذهب  یبنابراین مرد شیع و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود

ده ام عقه پس از تمام شدن ایّتواند با آن زن مطلّالزام مىة بنا به قاعد
  .«ازدواج کند

 
 ـ طلاق در حال حیض5

خون از  آن است که زن ت طلاقیکى از شرایط صحّدر نزد امامیّه 
اشد کرده بنپاکى مرد با زن نزدیکى  ایاّمدر  نیزو  پاک باشدحیض 

یا طلاق  اگر زن در حال حیض طلاق داده شود پس از نظر شیعه
دادن زن در ایاّم پاکیی که در آن نزدیکی صورت گرفته است واقع 

 دانندطلاق باطل است اما اهل سنّت چنین شرطى را معتبر نمى شود
حیض یا طهر مواقعه  ى زن خود را در حالسنّ مرد اگر بنابر این

بنابر اقتضای قاعدة طلاق دهد همسر او از او جدا شده و دیگران 
این  خویى آیت اللهمرحوم  . به نظرازدواج با او را دارند حقّالزام 

مسأله نیز از مصادیق قاعده الزام به شمار می آید لذا ایشان در این 
فی طهر  لو طلق السنى زوجته حال الحیض أو: »فرمایندمىرابطه 

 ةجها بقاعدیعى أن یتزوّو یجوز للشّ على مذهبه المواقعة صح الطلاق
 (6« )تهاالإلزام بعد عدّ

ى بنا بر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق مرد سنّ»
دهد و یا در حال پاکى که با او مقاربت کرده است طلاق دهد، این 

 ـ ق باطل استه این طلاولى در مذهب امامیّـ طلاق صحیح است 
تواند با آن زن بعد از الزام مى ةبنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعد

  .«ازدواج کند اشهام عدّتمام شدن ایّ
 
 ـ طلاق مکُرَه6

در نزد شیعه یکی از شرایط طلاق دهنده آن است که مختار باشد 
 ودهبکسى را مجبور بر طلاق همسرش کنند این طلاق باطل  لذا اگر

قانون مدنی آمده است:  1136. در مادة شوداو از او جدا نمىو همسر 
ه ا حنفیّامّ (.5« )طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد»

ى اگر فرد مجبور بر طلاق همسر چنین چیزى را قبول ندارد و حتّ
بنابراین اگر یک فرد  ،دانندخویش شده باشد طلاق را صحیح مى

حنفى مجبور به طلاق همسر خود شده باشد طلاق او صحیح است 
اج با زن سابق او ازدو بر مبنای قاعدة الزام تواننددیگران مى در نتیجه

 .کنند
یصحّ طلاق المکره عند أبى حنیفة دون غیره،و علیه فیجوز للشیعى »

 (2) «الإلزام ةان یتزوج المرأة الحنفیة المطلقة بإکراه بمقتضى قاعد
حنیفه کسى که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد ه مذهب ابىب»

ه طلاقى که به جبر واقع آن طلاق صحیح است ولى به مذهب امامیّ
الزام  ةبنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعد ،شود باطل است

شوهرش او را طلاق داده در  ،تواند با زنى که با جبر و اکراهمى
 «.یفه باشد ازدواج کندحنصورتى که پیرو مذهب ابى

   
 ـ قسََم بر طلاق و طلاق با نوشته7

بخورد که کارى را انجام دهد و اگر انجام نداد  سوگنداگر کسى 
قه باشد یا برعکس یعنى قسم بخورد کارى را انجام ندهد زن او مطلّ

از نظر اهل سنّت چنین سوگندی  قه باشدو اگر انجام داد زن او مطلّ
ن اگر او بر خلاف سوگندش عمل کند زنش را صحیح است بنابر ای

م باطل سَاز نظر شیعه این قَ دانند، اماّاز او جدا شده و مطلَّقه می
یا  بدهدآن کار را انجام  کسی بر خلاف قَسمَش اگر بنابر این ؛است

از او جدا  ش هرگززن کندترک بر خلاف قسمش آن کار را 
 دیگر از موارد تطبیق همین اختلاف یکىو بدیهی است که  .شودنمى
ه قاگر فردى بنویسد که زنش مطلَّو همچنین  .خواهد بودالزام  ةقاعد

 ازنظر شیعه طلاق را جارى کند ةاست یعنى با نوشتن بخواهد صیغ
رند و ا اهل سنّت همین طلاق را قبول داطلاق باطل است امّ این

نّی سمعتقدند که طلاق با نوشتن نیز واقع می شود پس هرگاه مرد 
زنش را از طریق کتابت طلاق دهد بر مرد شیعی جایز است به 

خویى  آیت اللهمرحوم  واسطه قاعدة الزام با آن زن ازدواج نماید.
لو حلف : »فرمایندو مى این فرع را در ضمن فرع سابق مطرح کرده

و اتفق انه فعل  ء وان فعله فامرأته طالق،ى على عدم فعل شىالسنّ
على مذهبه. فیجوز للشیعى  دئذ تصبح امرأته طالقاًء فعنذلک الشى

من هذا القبیل طلاق المرأة  و الإلزام ةان یتزوجها بمقتضى قاعد
 ةه صحیح عندهم وفاسد عندنا و بمقتضى تلک القاعدبالکتابة، فإنّ

 (7« )یجوز للشیعى ترتیب آثار الطلاق علیه واقعاً
انجام ندهد و اگر آن ى قسم یاد کند که کارى را اگر مرد سنّ»     

کار را انجام داد زنش مطلقه شود، اتفاقا آن کار را انجام داد در این 
بر مذهب ولی  ـ شودقه مىصورت بر مذهب خودش زن او مطلّ

جایز است  مرد شیعى مذهبپس بر  نشده است ـ قحقّمه طلاق امامیّ
دواج ام عده با آن زن ازایّسپری شدن بعد از  به مقتضای قاعدة الزام

به نوشته )یعنی: کسی بنویسد  کند، از این قبیل است طلاق دادن زن
ت جایز است و بر که بر مذهب اهل سنّ که زنش مطلقّه است(

 ةقاعد مقتضای به لذاشود ه با نوشته طلاق انجام نمىمذهب امامیّ
ده ش قهمطلّ ی که با نوشته و کتابتتواند با زنالزام مرد شیعه مى

  .«ه ازدواج کندام عدّایّشدن  سپریپس از  است
 
 ـ خیار رؤیت8

اگر کسى چیزى را بدون اینکه به مشترى نشان دهد و از نظر شیعه 
آن جنس را به مشترى بفروشد و بعد از  کردن، توصیف افقط ب
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 730 تشیّع اهل زندگی سبک در الزام قاعدة تطبیقات  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

خلاف آنچه توصیف کرده است باشد  ،جنس به مشترى تحویلِ
مشترى خیار فسخ بیع را دارد اما اگر جنس بعد از تحویل همانند 

 سخف خیارحقّ همان چیزى باشد که بایع توصیف کرده است مشترى 
هرگاه کسی »قانون مدنی آمده است:  410. در مادة نخواهد داشت

گر دارای مال را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، ا
اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند 

ى در ه حتّا شافعیّامّ (.8« )یا به همان نحو که هست قبول نماید
 .دانندخیار را ثابت مى مبیع، صورت تطابق بین جنس و وصف

الزام را همین مورد  ةتوان یکى از موارد تطبیق قاعدبنابراین مى
در رابطه با این مسأله و تطبیق آن با  خویى آیت اللهمرحوم  .دانست

یثبت خیار الرؤیة على مذهب الشافعى لمن : »فرمایندمى قاعدة الزام
ور، للوصف المذک رآه، وإن کان المبیع حاویاً بالوصف ثمّ اشترى شیئاً

ت له رآه ثب بالوصف ثمّ من شافعى شیئاً وعلى هذا فلو اشترى شیعىّ
«  روعلى الوصف المذک لزام وإن کان المبیع مشتملاًالإ ةالخیار بقاعد

(8) 
به توصیف ـ و در مذهب شافعى اگر کسى چیزى را بدون رؤیت »

ولو آن  نماید رؤیتآن جنس را  سپس خریدارى کند و ـ فروشنده
چیز مطابق توصیف بوده باشد براى خریدار خیار رؤیت ثابت 

خیار رؤیت ندارد  ه در چنین موردشود، ولى در مذهب امامیّمى
بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعى چیزى بر حسب توصیف 

الزام براى آن فرد شیعه خیار  ةرؤیت کرد، بنا به قاعد اًخرید و بعد
به عنوان یکی از « اَلقَواعد»این مورد در کتاب «. شودرؤیت ثابت مى

 (9فروعات قاعدة الزام ذکر شده است. )
 
 ـ خیار غبن9

اگر کسى چیزى را بخرد یا بفروشد و بعد بفهمد که به عقیدة شیعه 
 در سر او رفته استبر در این معامله مغبون شده است یعنى کلاه 

د ای باشصورتی که اختلاف میان ثمن و قیمتِ واقعی کالا به اندازه
خیار غبن دارد و  شودکه معمولاً در آن تسامح و چشم پوشی نمی

قانون مدنی این طور  417و  416. در مادة سخ کندتواند عقد را فمى
هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته »آمده است: 

تواند معامله را فسخ کند ـ و ـ غبن در باشد بعد از علم به غبن می
ه ا شافعیّامّ(؛ 10« )صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد

 بنابر این دانندرى ثابت نمىکسى که مغبون شده است خیا براى
ای انجام گرفته باشد و بعد هرگاه بین شخص شیعی و شافعی معامله

از عقد بیع فرد شافعی احساس کند که مغبون واقع شده است و 
د تواتبخواهد از طریق خیار غبن، معامله را فسخ نماید فرد شیعه می

 لذا صرف نماید.به مقتضای قاعدة الزام او را از انجام فسخ معامله من
: فرمایندمى در رابطه با اختلاف این مسأله خویى آیت الله مرحوم

عى و علیه فلو اشترى شی بن للمغبون عند الشافعى،غلایثبت خیار ال»
انکشف أن البائع الشافعى مغبون فللشیعى إلزامه  ، ثمّمن شافعى شیئاً

 (11« )الفسخ له بعدم حقّ
مله مغبون گردد خیار غبن ندارد در مذهب شافعى اگر کسى در معا»

 اًاین اگر یک فرد شیعى از یک شافعى چیزى خرید و بعد بنابر
الزام  ةباشد بنا به قاعدشافعى مغبون مى ةمعلوم گردید که فروشند

 شافعى را الزام کند به اینکه حقّ ةتواند فروشندخریدار شیعى مى
  .«فسخ ندارد

 
 ـ بیع سَلَف یا سَلم10َ

فروش چیزى به  ی ـملَف و سَلَسَ بیعت ابوحنیفه در صحّدر مذهب 
شرط است که آن چیز در  ـدار به بهاى نقد حاضرتى مدّنحو کلّ

باشد ولى در مذهب شیعه این  وجود خارجی داشتهحین معامله 
یعنی اگر کسی چیزی را  سلمى معتبر نیست ةت معاملشرط در صحّ

معامله موجود باشد  پیش فروش کند لازم نیست آن جنس در هنگام
یز این مورد نبلکه اگر در زمان تحویل موجود باشد کافی است. پس 

در  خویى آیت الله مرحوم لذا الزام خواهد بود ةاز موارد تطبیق قاعد
ة فی صحة عقد السلم أن یشترط عند الحنفیّ: »فرمایندمى این زمینه

 وعلیه فلو فیه موجوداً ولا یشترط ذلک عند الشیعة مُسلَمُیکون ال
اشترى شیعى من حنفى شیئاً سلماً ولم یکن المسلم فیه موجوداً، جاز 

 (12) «لکله إلزامه ببطلان العقد، وکذلک لو تشیع المشترى بعد ذ

به عقیدة ابوحنیفه در صحّت بیع سلم شرط است که کالای »     
فروخته شده در زمان عقد موجود باشد اماّ در نزد شیعه چنین شرطی 

این اگر یک فرد شیعه با یک فرد حنفى مذهب  بنابرر نیست معتب
سلمى انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنا به  ةمعامل
حنفى را به بطلان معامله وادار کند و  ةتواند فروشندالزام مى ةقاعد

همین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفى بوده و 
  .«شیعه شده باشد بعداً

 
 ـ تعصیب11

تعصیب در اصطلاح فقه آن است که ترکة میّت بیش از سهام ورثه 
ـ سهام تعیین شده برای صاحبان فرض ـ باشد. در اینجا میان اهل 

گویند: مقدار زیادی باید سنّت و شیعه اختلاف است اهل سنّت می
گویند؛ اماّ امامیهّ بر « تعصیب»به خویشان پدری داده شود و این را 

باور است که مقدار زاید به نسبت سهم هر یک، به صاحبان  این
شود و چیزی از آن به عصبه )خویشان پدری( فرض برگردانده می

اگر به واسطة بودن »قانون مدنی آمده است:  914رسد. در مادة نمی
ا را هچندین نفر صاحبان فرض ترکة میّت کفایت نصیب تمام آن

شود و اگر پس از موضوع کردن ینکند نقص بر بنت و بنتین وارد م
نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به 
عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررّات مواد 

شود، لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب فوق تقسیم می
اگر از میّت، ( بنابر این 13«. )برندداشته باشد از زیادی چیزی نمی

برادر و دختری باقی بماند بنابر نظر امامیّه نصف ما ترک از باب 
فریضه و نصف باقیمانده از باب ردّ یعنی در واقع کلّ مال به دختر 

رسد. اماّ بنابر دیدگاه شود در نتیجه به برادر هیچ مالی نمیداده می
ه باهل سنّت نصف مال به دختر و نصف باقیمانده از باب تعصیب 

شود. لازمة این مطلب آن است که چنانچه برادر برادرِ میّت داده می
میّت، از امامیّه و دختر میّت، غیر امامی باشد برادر میّت، باقیمانده 

کند. پس این مورد یعنی نصف مال را از باب قاعدة الزام تصاحب می
نیز یکی از موارد قاعدة الزام خواهد بود مرحوم آیت الله خوئی 

وافترضنا أن الأخ کان  سنیةّ وأخاً ت بنتاًلو ترک المیّ»فرمایند: می
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 ترکة تعصیباًالشیعیاً أو تشیع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من 
الإلزام، وإن کان التعصیب باطلاً على المذهب الجعفرى. ومن  ةبقاعد

 اًیإذا کان شیع ، فإن العمّأبویاً اًوعمّ هذا القبیل ما إذا مات وترک أختاً
، الإلزام ةأو تشیع بعد ذلک جاز له أخذ ما یصله بالتعصیب بقاعد

 (2« )یبوهکذا الحال فی غیر ذلک من موارد التعص
 تى بماند و میّى مذهب بمیرد و از او یک دختر سنّاگر شخص سنّ»

برادرى داشته باشد، اگر برادر شیعى مذهب باشد و یا پس از مرگ 
الزام جایز است برادر شیعه آنچه از  ةبرادرش شیعه شود بنا به قاعد

آید از باب تعصیب بگیرد گرچه تعصیب در ت زیاد مىمیّ ةترک
ى یک ت اگر شخص سنّسهمین طور ا . ومذهب شیعه باطل است

ى وارث داشته باشد و عموى ابوینى هم داشته باشد، خواهر سنّ
برادرش شیعه  چنانچه عموى او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسرِ

الزام جایز است گرفتن آن چه از باب تعصیب به  ةشود، بنا به قاعد
  .«الزام جارى است ةرسد و در سایر موارد تعصیب نیز قاعداو مى

به عنوان « دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیّه»این مورد در کتاب 
 (5یکی دیگر از مصادیق قاعدة الزام ذکر شده است. )

 
 ـ ارث زوجه12

هایى که از میّت باقى مانده زن میّت از زمین مشهور امامیّه معتقدند
بناها و درختان که  سایر اموال غیر منقول مثلاست و همین طور از 

برد بلکه فقط از قیمت بناها و از میّت به جا مانده است ارث نمى
برد اما اهل سنّت این را قبول ندارد و معتقدند زن درختان ارث مى

و زوجة  ىسنّ ،برد بنابراین اگر میّتما ترک میّت ارث مى ةاز هم
 ما ترک ةاز همبه سبب قاعدة الزام تواند باشد زن شیعه مى او شیعه

طلب ارث کند. مرحوم  سنّی اعم از اموال منقول و غیر منقول میّتِ
نیز در رابطه با اینکه این مورد نیز از تطبیقات قاعدة  خویىآیت الله 

ترث الزوجة على : »فرمایندمى سأله را اینگونه مطرحالزام است م
ة من جمیع ترکة المیت من المنقول وغیره والأراضى مذهب العامّ

ولا قیمة  وغیرها ولا ترث على المذهب الجعفرى من الأرض لا عیناً
، وعلى ذلک فلو کان الوارث وترث من الأبنیة والأشجار قیمة لا عیناً

من  جاز لها أخذ ما یصل إلیها میراثاً یا وکانت الزوجة شیعیةسنّ
« به الأراضى وأعیان الأبنیة والأشجار بقانون إلزامهم بما یدینون

(13)  
چه اموال )ت میّ همة ماترک ت اززن میّ ،تمذهب اهل سنّبنابر »

برد، ولى در مذهب جعفرى ارث مى چه اموال غیر منقول( منقول و
 بلکه فقطبرد نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمى ،زن از زمین

بنابراین اگر  ،برد نه از عین آنهاارث مى انو درخت هابنا قیمت از
 ةو زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعد بى مذهوارث میّت سنّ

الزام، زن شیعه از آنچه از زمین و اعیان و بناها و اشجار از بابت 
  .«بگیردرسد، ارث به او مى

آیت الله ایروانی نیز این مورد را یکی دیگر از مصادیق قاعدة الزام 
اگر زوجة میّتِ سنیّ، شیعه و بقیةّ » کنند که برشمرده و تصریح می

وارثان سنّی باشند زنِ شیعه حقّ دارد )در صورت نداشتن فرزند( یک 
چهارم همة مال )و در صورت داشتن فرزند( یک هشتم مال را از 

 (14ماترک میّت به سبب قاعدة الزام اخذ کند. ) کلّ
 

 ـ وصیّت برای وارث13
به عقیده فقهای امامیّه وصیّت کردن برای وارث مثل پسر و والدین 
و دیگران صحیح است؛ اماّ همة فقهای اهل سنّت اعمّ از شافعیّه، 
مالکیّه، حنفیّه، و حنبلیّه در این مسأله با شیعه مخالفت کرده و 

( بنابر این اگر 16ند: وصیّت کردن به نفع وارث صحیح نیست )اگفته
یکی از ورثه که برای او وصیّت شده، غیر امامی باشد ورثة امامی 

تواند با استفاده از قاعدة الزام با انجام وصیّت مخالفت کرده و می
اجازه ندهد آن غیر امامی به عنوان موصی له از مال میّت سهمی ببرد 

ام ارث و بدون دخالت دادن وصیتّ، تقسیم ارث بین و بر اساس احک
 ورثه را مطالبه نماید.

 
 :غسل اهل خلافـ 14

در مورد غسل اهل خلاف هم این مطلب در کلمات فقها مشاهده »
مذهب از دنیا برود و قرار باشد  سنّیشود این که اگر یک فرد می

 د.یک امامی او را غسل دهد باید او را طبق مذهب خودش غسل ده
 (17.« )کند در این مسأله مخالفی سراغ نداردعا میمحقق کرکی ادّ

و صاحب مدارک همین مطلب را ادّعا کرده و مستندش را هم به 
 قرارداده «مهُسَنفُه اُوا بِمُلزَما اَم بِوهُمُلزِاَ»صراحت 

در مورد غسل دادن میّت  صراحت به هم قمی میرزای ( 18است.)
مخالف را باید به شیوه و روش خودشان غسل »فرماید : مخالف می

 انددانسته «مهُسَنفُه اَوا بِمُلزَما اَم بِوهُمُلزِاَ»داد و علتّش را همان 
 (20است) فرموده مستند در نراقی مرحوم را مطلب همین نظیر ( 14)
  

 ـ نماز بر میّت سنی15ّ
ر چهاا اهل سنّت امّ ،شیعه در نماز بر میّت پنج تکبیر معتقد است

ى نماز بخواند اگر شیعه بخواهد بر میّت سنّ ( پس12) تکبیر معتقدند
الزام  ةو این به نظر ما از فروع قاعد باید با چهار تکبیر نماز بخواند

ى در است یعنى اینکه دین هر کسى در حق خود او نافذ است. حتّ
برخى روایات آمده است که تکبیر پنجم به خاطر ولایت است و 

را قبول نداشته باشد باید بر او به چهار تکبیر نماز هر کس آن 
 (14. )خواند

 
 ـ ضمان تلف در زمان خیار16

امامیّه معتقدند اگر شئ مورد معامله در زمان خیار تلف شود 
شود که فاقد حقّ خیار است هر چند آن خسارت متوجّه شخصی می

 یشی در دست طرف دیگر تلف شده باشد. به عنوان مثال اگر مشتر
برای خود سه روز حقّ خیار فسخ قرار دهد و پس از دریافت مبیع، 
آن را بدون افراط و تقریط و در ظرف این سه روز بنابه عللی 
همچون سرقت و آفات سماوی از دست بدهد خسارت متوجهّ 

شود و باید قیمتی را که مشتری فروشنده که فاقد حقّ خیار است می
قانون مدنی نیز اینطور آمده  453ادة پرداخته به او بازگرداند. در م

در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و »است: 
در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهدة مشتری 
است و اگر خیار مختصّ مشتری باشد تلف یا نقص به عهدة بایع 

 (. 17« )است
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 732 تشیّع اهل زندگی سبک در الزام قاعدة تطبیقات  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

تقدند خسارت متوجه مشتری اماّ مخالفین امامیهّ از اهل سنتّ مع
است که کالا را تحویل گرفته و ذوالخیار بودن او اثری ندارد بر این 
اساس هرگاه فروشندة شیعی با خریدار سنّی معامله کند و خریدار 
برای خود خیار فسخ قرار دهد سپس کالا در دست خریدار تلف 

 فِی یعٍ قدَ تَلَفَکلُّ مَب»تواند با استناد به قاعدة شود خریدارِ سنِی نمی
که مورد قبول شیعه است برای « زَمَنِ الخیارِ فهَوُ ممَِّن لا خیارَ لَه

دریافت قیمت کالا به فروشنده مراجعه کند و قاعدة الزام مانع او 
 (9خواهد بود )

 

 ـ خیار مجلس17
به اعتقاد شیعه، فروشنده و خریدار تا هنگامی که در مجلس عقد 

اند حقّ دارند عقد خارج و از هم جدا نشده حضور دارند و از آنجا
ه گفت« خیار مجلس»بیع را فسخ کنند که در اصطلاح به این حقّ، 

هر یک از متبایعین »قانون مدنی آمده است:  397شود، در مادة می
اند اختیار فسخ را بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرّق نشده

پذیرند که را در صورتی می(؛ اماّ حنفیّه خیار مجلس 18« )دارند
فروشنده یا خریدار در ضمن عقد این حقّ را برای خود شرط کنند. 
شافعیّه نیز به هیچ وجه خیار مجلس را قبول ندارند بنابر این اگر 
طرف حنفی در معامله با فرد شیعی این خیار را شرط نکند و پس 

و را تواند ااز معامله در همان مجلس پشیمان شود طرف شیعی می
به سبب قاعدة الزام به بطلان فسخ و پای بندی به معامله الزام کند 
و نیز در صورتی که طرف معامله شافعی مذهب باشد باز طرف 

تواند در همان مجلس و قبل از متفرّق شیعی با استناد به قاعدة الزام می
 شدن، از فسخ معامله از سوی او جلوگیری نماید.

 
 ـ سه طلاقه کردن18

خود را به سه طلاق در یک مجلس  ةیک شخص از عامّه زوج اگر»
 از« لاثاًثَ طالقٌ نتِاَ»خود بگوید:  ةقه کند و در مجلس به زوجمطلّ

آن جهت که طبق مذهب این شخص، این طلاق صحیح است به اعتقاد 
قه خواهد بود و لذا بعد از گذشت او، مطلَّ ةوى، با چنین طلاقى زوج
کنند، حال هرچند که چنین زنى ازدواج مى عدهّ، خود اهل سنّت با

اد ا بر طبق مفه، باطل است امّچنین طلاقى بر طبق نظر فقهاى امامیّ
ه قتواند، این زن را که به چنین طلاقى مطلّالزام یک شیعى مى ةقاعد

 (20.« )شده است، به عقد خود درآورد و با وى ازدواج کند
 

 خود:ـ جواز تحلیف اهل کتاب به اعتقادات 19
قسَمَی که صدور آن از جانب »به عقیدة فقهای امامیّه در باب قضاء؛ 

کند یا صدور آن از طرفِ منکر، باعث مدّعِی، حقّ را اثبات می
های مخصوص او شود، تنها با نام خداوند متعال و نامسقوط دعوا می

(؛ بنابر این اگر یک فرد مسلمان بخواهد برای 7« )گردد.منعقد می
دّعایش و یا برای رفع تهمت از خود و باعث سقوط دعوا از اثبات ا

سوی مدّعِی سوگند یاد کند حتماً باید به نام خداوند متعال و یا به 
یکی از نامهای دیگر او قسم بخورد تا اینکه قسمش در محکمه مورد 
قبول واقع شود. اماّ اگر دعوائی بین مسلمان و یکی از اهل کتاب 

د فرد کتابی قسم بخورد بر اساس قاعدة الزام، صورت گیرد و بنا باش
تواند او را به آنچه آنان اعتقاد دارند سوگند دهد. قاضیِ مسلمان می

مثلاً در دعوا بین شخص مسلمان و شخص یهودی، اگر قاضی احتمال 
د تواندهد قسم دادن فرد یهودی بر کتابِ خود تأثیر گزار است می

رحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار او را بر کتاب انجیل قسم دهد. م
انَّ للِإمامِ اَن یُحلِّفَ أهلَ الذّمةّ ممِاّ یَعتَقدُِونَ فِی ملَّتهِِم »آورده است: 

 ( 15« )الیمَین بِه إذا کانَ ذلکَ اردَع لهَُم
مرحوم آیت الله خوئی نیز در کتاب مبانی تکمله المنهاج عبارتی      

یَجوُزُ لِلحاکمِ أن یُحَلفُِّ »ایند: فرمقریب به این مضمون داشته و می
عالَی بِأسمائِهِ تَ أهلَ الکتِابِ بمِا یَعتَقدُِونَ بِه وَ لا یَجِبُ إلزامهُُم باِلحَلفِ

 ( 17« )ةِالخاصَ
تواند اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( را به قاضی می»     

به سوگند یاد  آنچه آنان اعتقاد دارند سوگند دهد و الزام آنان تنها
 «.کردن به نام های خاصّ خداوند متعال واجب نیست

 
 ـ عقد موقت20ّ

از دیدگاه فقهای امامیّه طبق روایات وارد شده،  زن متعه فقط برای 
کسی حلال است که به آن اعتقاد داشته باشد، از امام رضا )ع( نقل 

عرََفَها وَ هِیَ حرَامٌ عَلَی اَلمتُعةَ لا تَحِلُّ إلاّ لمَِن »شده است که فرمودند: 
عقد موقّت برای کسی که آن را بشناسد ـ یعنی ( »6« )مَن جهَِلهَا

مشروع بداند ـ حلال است و برای کسی که آن را نفهمد ـ یعنی 
امّا علمای اهل سنّت در این مسأله با «. مشروع نداند ـ حرام است

س اگر شخص دانند، پشیعه مخالفت کرده و چنین عقدی را حرام می
سنّی مذهب بخواهد زن سنیّ و یا زن شیعه را عقد موقّت کند به 

توان او را از چنین ازدواجی منع کرد چرا که مقتضای قاعدة الزام می
به اعتقاد او این ازدواج بر وی حرام و باطل است و در صورت 

 ازدواج، می توان در حقّ وی حدّ زنا جاری نمود.
 آنـ بیع میته به مستحلّ 21
خوردنش حرام نه تنها ، اشداگر یک حیوانی میته ب میّهماافقه در 

باشد. اماّ فقهای میحرام  نیز به مسلمان آن خرید و فروشبلکه  است
شیعه با استناد به روایاتی که در باب بیع میته وارد شده و به خوبی 

ه ی کانبه غیرمسلمانبر قاعدة الزام دلالت دارند به فروش این میته 
اند. از جمله این روایات، فتوا داده دندانخوردن میته را حلال می

روایت حلبی از امام صادق علیه السلّام است که صراحتاً به بیع میته 
عَنْ عَلِىِّ بْنِ »داند دلالت دارد. برای کسانی که اکل آن را حلال می

ادٍ عَنِ الْحَلبَِىِّ عَنْ أَبِى عَبدِْ إِبرَْاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ ابْنِ أبَِى عمَُیرٍْ عَنْ حمََّ
السلام أَنَّهُ سئُلَِ عَنْ رَجلٍُ کاَنَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقرٌَ وَ کاَنَ یدُْرکُِ علیه اللهّ

الذَّکِىَّ مِنهْاَ فَیَعزْلُِهُ وَ یَعزِْلُ المَْیتْةََ ثُمَّ إنَِّ المَْیتْةََ وَ الذَّکِىَّ اختْلََطاَ کَیفَْ 
« هبِ یَبِیعُهُ ممَِّنْ یسَتَْحلُِّ المَْیتْةََ وَ یَأْکلُُ ثمََنَهُ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ :قاَلَ هِ؟یَصْنعَُ بِ

(17) 
مردى که گاو  بارةلام در السّحلبى از امام صادق علیهدر این روایت 

ته مینیز کند و و جدا مى دادهو گوسفند دارد و مذکایش را تشخیص 
ى با هم مخلوط شدند چه ر میته و مذکّاگ پرسد:می کندرا جدا مى
ه را ب مختلط این :فرمایندلام در جواب مىالسّامام علیه باید بکند؟

 و مصرف کندرا  پولشداند بفروشد و کسى که میته را حلال مى
 .هیچ اشکالى ندارد
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 و همکاران  محسنی  733
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 ـ حقّ شفُعِه در اشیاء منقول: 22
نه و زمین، بین در نزد مشهور امامیّه هرگاه مال غیر منقول مثل: خا

دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، سهم خود را به شخص 
ثالثی بفروشد شریک دیگر شرعاً حقّ دارد قیمتی را که مشتری داده 
است به او بدهد و سهم فروخته شده را جبراً از او بگیرد گر چه 

 «حقّ شفعه»مشتری، راضی به دادن آن نباشد در اصطلاح این حقّ را 
قانون مدنی آمده است:  808گویند. در مادة « شفَیع»آن را  و صاحب

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی »
از دو شریک حصة خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند 
شریک دیگر حقّ دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و 

 ( 9« )حصة مبیعه را تملّک کند
اماّ از مذاهب اهل سنّت، مالکیّه حقّ شفعه را در اموال منقول نیز 

دانند. پس هرگاه مال منقولی مثل: کشتی، بین شخص امامی معتبر می
و مالکی مشترک باشد و شخص مالکی سهم خود را به شخص ثالثی 

تواند شریک مالکی مذهب خود را که بفروشد امامی مذهب می
اشیای منقول است، به حقّ شفعه برای خود قائل به حقّ شفعه در 

 (.19الزام کرده معاملة او با شخص ثالث را به نفع خود نقض کند.)
 ـ حقّ شفعه برای همسایه: 23

های فقهی بین دو مکتب امامیهّ و حنفیّه، اخذ یکی دیگر از اختلاف
حقّ شفعه برای همسایه است چرا که به عقیدة شیعه حقّ شفعه با 

شود اماّ ابوحنیفه و برخی دیگر از فقهاء قائل بت نمیهمسایگی ثا
به اخذ حقّ شفعه برای همسایه هستند و معتقدند همسایه، بعد از 
شریک، نسبت به اشخاص ثالثِ دیگر حقّ اولویّت در خرید منزل 

 همسایة خود را دارد. 
بنابر این از دیدگاه ابوحنیفه، اگر فردی خانة خود را به شخص 

تواند این معامله را فسخ کند و بفروشد همسایة فروشنده میدیگری 
خانه را برای خود خریداری نماید البته در صورتی که فروشنده در 
مالکیّت خود شریکی داشته باشد حقّ اولویّت در مرحلة اوّل برای 
شریک او و در مرحلة بعدی اگر او قصد خرید منزل را نداشته باشد 

. به هر حال اگر شیعه معاملة همسایة حنفی برای همسایه خواهد بود
تواند بر مبنای قاعدة الزام، آن معامله خود را به سود خود ببیند می

را لغو کرده و با استفاده از حقّ شفعه، خانة او را خریداری کند هر 
 (  17چند که در مذهب شیعه چنین حقّی برای همسایه وجود ندارد.)

 
 ـ حَبوه24َ

ر، پیراهن، انگشت»شیعه، وسایل شخصی پدر، مانند: به فتوای فقهای 
شمشیر و قرآن متوفّی افزون بر سهم سایر ورثه، به بزرگترین فرزند 

د، و گیرپسر، در صورتی که در میان ورثه چند پسر باشد تعلقّ می
شود این بخشش ـ که در غیر این صورت به تنها پسر متوفّی داده می

ای فقهای شیعه است و مستند آن روایات هحَبوهَ نام دارد ـ ازویژگی
( 16« )بسیاری است که از أئمةّ هدی علیهم السلّام وارد شده است

انگشتری که میّت معمولاً »قانون مدنی نیز آمده است:  915در مادة 
های شخصی و شمشیر او کرده و همچنین قرآن و رختاستعمال می

و از این حیث چیزی رسد، بدون اینکه از حصةّ ابه پسر بزگ او می
 «کسر شود مشروط بر اینکه ترکة میّت منحصر بر این اموال نباشد

( پس با توجّه به اینکه فقهای اهل سنّت به چنین بخششی قائل 18)

نیستند اگر پسر بزرگ مرد شیعی مذهب، سنّی باشد در این صورت 
سد رطبق قاعدة الزام وسائل شخصی متوفّی به آن پسر بزرگتر نمی

شود. لذا اولاد دیگر ه طبق قانون ارث بین همة وراّث تقسیم میبلک
توانند به مقتضای قاعدة الزام از میّت، در صورتی که شیعه باشند می

دادن حبوه به پسر بزرگتر سنّی خودداری کنند و آن را میان همة 
 ورثه تقسیم نمایند.   

 ـ اثر بطلان عقد در مهر25
ح مرد مریض ـ در مرض متّصل به موت نکا»به عقیدة فقهای امامیّه 

ـ به شرط آنکه با زن نزدیکی کند صحیح است ولی اگر قبل از 
نزدیکی با زن، با آن بیماری بمیرد نکاح باطل است ـ در نتیجه زن 
مستحقّ هیچ مهری نیست ـ اماّ شافعی گفته است نکاح مریض مانند 

، اگر نکاح غیر مریض صحیح است ولی در مورد مهریةّ این زن
مهرالمسماّی او به اندازه مهر المثل باشد تمام آن از اصل مال 

شود و اگر کمتر از مهر المثل باشد فقط به اندازه مهر پرداخت می
قانون  1098(. در مادة 12« )شودالمثل از اصل مال به او داده می

در صورتی که عقد نکاح، اعمّ از دائم یا »مدنی اینطور آمده است: 
اطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حقّ مهر ندارد و اگر مهر منقطع، ب

 ( 11« )تواند آن را استرداد نمایدرا گرفته، شوهر می
با توجه به این اختلاف نظر، اگر زن شیعی مذهب با یک مرد شافعی 
که در مرض متّصل به موت است ازدواج کند و این مرد شافعی قبل 

دة تواند با استناد به قاعن شیعه میاز نزدیکی با همان بیماری بمیرد ز
الزام، تمام مهریّه خود را از اصل ماترک میّت بردارد گرچه در 
مذهب خود زن، او استحقاق چنین مالی را نداشته است و اگر بنا بر 

تواند به نفع زن فرض، کار به محکمه کشیده شود حاکم شیعه می
است که این حقّ  شیعه حکم صادر کند و دلیل آن همان قاعدة الزام

 را به قاضی شیعه داده است. 
 

 ـ عقد ودیعه26
ودیعه در اصطلاح فقهاء عقدی است که به موجب آن یک نفر مال 

گذارد تا اینکه از آن مال مجاّناً و بلاعوض خودش را نزد کسی می
ودیعه عقدی »قانون مدنی آمده است:  607محافظت نماید. در مادة 

سپارد نفر مال خود را به دیگری میاست که به موجب آن یک 
 ( 2« )برای آن که آن را مجاّناً نگاه دارد

یکی از احکام ودیعه نزد فقهای شیعه این است که، اگر مالی به 
عنوان ودیعه و امانت نزد کسی گذاشته شود در صورتی که امانت 
گیرنده، آن مال را نزد شخص دیگری به امانت بسپارد و تلف شود، 

ضامن آن خواهد بود یعنی باید خسارت وارده به مال  شخص اوّل
الودیعه را جبران کند مگر اینکه از طرف صاحبِ مال، اجازة 
سپردن آن مال به دیگری را داشته باشد که در این صورت ضامن 

امین »قانون مدنی تصریح شده است که:  612نیست. چنانچه در مادة 
ر نموده حفظ کند، و اگر باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرّ

ترتیبی تعیین نشده باشد به طوری که نسبت به آن مال متعارف است 
 (.2« )حفظ کند و الاّ ضامن است

ای قائل شده و اماّ از مذاهب اهل سنّت، حنفیّه بر این قاعده تبصره
گویند: اگر آن شخص سوّم، اهل و عیالِ امانت گیرنده باشند و می

( 3گیر ضامن نخواهد بود.)نان تلف شود ودیعهمال ودیعه در نزد آ
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 734 تشیّع اهل زندگی سبک در الزام قاعدة تطبیقات  

 1401زمستان ، 4، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت-فصلنامه علمی

بنابر این اگر فرد حنفی، مالی را به عنوان ودیعه، نزد امامی مذهب 
بگذارد و او نیز آن مال را به اهل منزل خود بسپارد و اتفّاقاً مال 
ودیعه نزد آنان تلف شود، قاعدة الزام مانع رجوع او به شخص شیعی 

د چونکه به عقیدة حنفیّه تلف شدن برای دریافت خسارت خواهد بو
 مالِ امانتی به این شکل ضمان آور نیست.

 

 نتیجه گیری

ر د الزام ةلى است که بر مبناى قاعدیترین مساّآنچه گفته شد، مهم
لى هم که ئقرار گرفته است و از اینجا حال دیگر مسا فقه و حقوق

 هر شخصکه شود و ضابطه این است د روشن مىنباشاز این قبیل مى
اعمّ از مخالفین را  و ادیان د اهل سایر مذاهبنتواشیعى مذهب مى

و اهل کتاب و حتّی غیر صاحب دین، مثل مشرکین و کسانی که 
 . حتّیالزام کند اعتقاد دارندبه آنچه خود آنها خداپرست نیستند 

ممکن است گفته شود که هر قومى که داراى قانون و قواعد مضبوط 
از  دبند نباشنلو اینکه به هیچ مذهبی و آئینی پای و اجتماعى باشند

امورى که مربوط سایر نسبت به و نظر معاملات و ازدواج و طلاق 
. اماّ شود آنها را ملزم به لوازم قوانین خودشان دانستبه شیعه مى

گیری از این قاعده لازم است ابتداء احکام فقهی شیعه با برای بهره
 شود تا در سایهو ادیان دیگر تطبیق داده  احکام سایر مذاهب اسلامی

این تطبیق و مقارنه آنچه که به نفع شیعه است انتخاب گردد لذا این 
مقاله در پی آن است که با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی، 
مهمتّرین مسائل اختلافی بین شیعه و غیر شیعه را در حدّ توان خود 

استفاده از ابزار تطبیق، چگونگی شناسایی نماید و در نهایت با 
استفاده از آنها را  به صورت کاربردی و عملی تشریح و در اختیار 
قضات و حاکمان قرار دهد تا در صورت لزوم قضات و حاکمان 
اسلامی مستقیماً به آنها مراجعه کنند و در دادگاهای اسلامی در 

 ان ورسیدگی به دعاوی بین شیعه و غیر شیعه و حتّی بین مسلم
 غیرمسلمان از آنها به نحو احسن استفاده نمایند.   
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